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 سخنراني بابك احمدي درباره اخلاق پزشكي در ايران
 سينا سعدي : تنظيم متن خلاصه شده

 بي بي سي فارسي برگرفته از سايت
 فراست در وبلاگ * نشر مجدد

 ر انتشارات فرزان روز درباره فلسفه اخلاق و اخلاق پزشكي در ايـران بابك احمدي اواخر بهمن ماه د
 . سخنراني كرد

 جمع كوچكي از فرهيختگان و روشنفكران ايراني از جملـه داريـوش شـايگان، عـزت االله فولادونـد،
 موضوع سـخنراني بكـر و تـازه بـود، و شـيوه . كامران فاني و ديگران در اين سخنراني حضور داشتند

قضيه مرگ و زندگي را در دنياي مدرن و دنياي عقب افتاده، در قالب اتانازي و سقط جنين برخورد با
 : تازگي موضوع، سبب شد خلاصه اي از آن تهيه كنيم كه در اينجا مي خوانيد . مطرح مي كرد

 آيين هاي اخلاقي : بخش نخست
 فه اخلاق بـه داسـتان مي دانيد كار من فلسفه است و در بحث اخلاق پزشكي ناگزير از زاويه فلس

 در دوره . در تاريخ همواره بين فلسفه و پزشكي رابطه نزديكي وجود داشـته اسـت . نگاه مي كنم
 . بقراط همچنين . ارسطو هم فيلسوف بود هم پزشك . باستان اين دو يكي بودند

 در فرهنگ خودمان دو غول بـزرگ فكـري مـا، . در قرون وسطي هم رابطه پزشكي و فلسفه باقي ماند
 بخـصوص . اما اين رابطه در فرهنگ ايراني قطع شد . ازي و ابن سينا، هم فيلسوف بودند، هم پزشك ر

 از دوره مدرن، از انقلاب مشروطه به اين سو، به ندرت پزشك روشنفكر مي بينيد يا روشنفكراني كـه
 . توجه به گفتمان پزشكي داشته اند

 در ايـران بـه جنبـه فلـسفي . حث من ربط دارد تلخ تر از همه نپرداختن به فلسفه اخلاق است كه به ب
 . اخلاق هم در صد سال اخير خيلي كم پرداخته شده است

 براي من جاي تعجب و سوال است كه چرا ما در اين صد سال به مباحث فلسفي علاقه داشته ايـم و
 م و در خيلي از موارد از جمله حتي فلسفه علم هم دقت كرده ايـم و كتـاب بـه فارسـي در آورده ايـ

 نه آثار بزرگ اين رشته به فارسي در . درس داده ايم، اما فلسفه اخلاق هميشه جايش خالي بوده است
اهـل فرهنـگ هـم . آمده،و نه نوشته هاي اصلي قرن بيستمي در زمينه اخلاق فلسفي منتشر شده است
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 نـسل خـردورزي اخلاقـي يـا خـردورزي در زمينـه اخـلاق كـار دو سـه . به اخلاق توجه نداشته اند
 . روشنفكران بعد از مشروطه نبوده است

 يكي از آنها را غايت شناسـي يـا فرجـام شناسـي . سه آيين بزرگ اخلاقي در فلسفه غرب وجود دارد
) Teleology ( ديگري بايا شناسي . مي ناميم ) Deontology ( است و سومي هم بر اساس انتقـاد 

 . پا گرفته و نوعي اخلاق عملي را مطرح مي كند

 اول در واقع تابع قواعدي است كه به تصوير آدم ها از زندگي و خوشـبختي و سـعادت و بهـره دسته
 در اين گروه بطور خلاصه امري را اخلاقي مي دانند كه بيشترين بهـره را . بردن از زندگي بر مي گردد

 د، اخلاقـي تـر بين دو كار، آنكه بيشترين بهره را به بيشترين افراد مـي رسـان . به بيشترين افراد برساند
 . بزرگترين معرف اينها در فلسفه مدرن جان استوارت ميل است، با فلسفه بهره باوري . است

 دومي نه از قاعده بهره رساندن به آدم ها كه از قواعد محكم اخلاقي و جنبه جهـان شـمول آن بحـث
 ده فرمـان يـك رشـته احكـام مثـل . بحث ديني معمولا چنين شكل اخلاقي را پيش مي آورد . مي كند

 . وجود دارد كه انسانها بايد زندگي شان را با آن تنظيم كنند

 . اينطوري زندگي شان بهتر خواهـد بـود . از اينجا مي آيد كه رعايت اينها به نفع همه است " بايد " اين
 در تمام سده هاي ميانه اين نـوع اخـلاق محكـم و ... اگر مثلا دزدي نكنند، اگر بي ناموسي نكنند، و

 . مانده است استوار

 كانـت ايـن بحـث را . در ميان فيلسوفان مدرن هم بزرگترين سخنگوي اين نحوه اخلاقي كانت اسـت
 پيش كشيده كه ما چگونه مي توانيم دسته اي از احكام اخلاقي را پيدا كنيم كه همه رعايت كننـد و از

 . نظر عقلاني ثابت كنيم كه رعايت آنها به نفع همه است

 يا كار مـن . يد آدم ديگر را به عنوان وسيله نگاه كنيم و انسان بايد همواره هدف باشد مثلا اينكه ما نبا
 به شرطي اخلاقي است كه بتوانم آن را به همه پيشنهاد كنم و مـنش فـردي يـا منـافع فـردي از ميانـه

 . برخيزد

 ، ۱۹ ي قـرن به نظر مي آيد كه از نظر اولين نسل از فيلسوفان بعد از كانت، يعني اولـين فيلـسوف هـا
 با وجود اين در آن اماهايي پديـد مـي آيـد، . بخصوص پيروان كانت استدلال هاي او خيلي قوي بود

 . همان امايي كه در احكام اخلاق ديني وجود دارد

 مي گويند همه آدم ها بايد هدف باشند نه وسيله، اما زندگي اجتماعي خود به خود آدم ها را تبديل به
 بـراي . ت وسيله مي شوي، مي تواني به ديگري هم به عنوان ابزار نگاه كني وقتي خود . وسيله مي كند

مثال به ما مي گويند نبايد آدم كشت اما خودشان به ما ياد مي دهند كه به خاطر دين، به خاطر ملـت،
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 به خاطر دفاع از خود و كشور و به خاطر هزار چيـز ديگـر آدم بكـشيد و آن نـوع آدم كـشي را مـي
 . انت يكي از مدافغان حكم اعدام بود خود ك . پذيرند

 . بنابراين به نظر مي آيد آن اخلاق جهان شمول هميشگي خيلي قوي هم با اماهايي رو به رو مي شود
 . بعلاوه اين نوع نگاه و نگرش ناديده گرفتن واقعيت زندگي اجتماعي است

 د، غير اخلاقي زندگي مـي در زندگي اجتماعي آدم ها خيانت مي كنند، دزدي مي كنند، رذالت مي كنن
 فقط در ظاهر به اخلاق وانمود مـي كننـد و رفتـار . كنند و حرف هايي مي زنند كه از آن بر مي گردند

 . خود را اخلاقي جلوه مي دهند

 بـراي پيـروز . رهبران كشورها، به راحتي دروغ مي گويند و وعده هايي مي دهند كه اجـرا نمـي كننـد
 هيچ كدامشان را به ياد نمي آورند و چه بـسا ضـدش را اجـرا مـي شدن چيزهايي مي گويند كه بعدا

 خشونت هايي را تجويز مي كننـد . كشتار جمعي زندانيان را امر اخلاقي و موجه وانمود مي كنند . كنند
 كه نمي توان آنها را با احكام بايا شناسانه ثابت كرد، ولي همه اينها را پشت احكام بايا شناسانه پنهـان

 ه عبارت ديگر به نظر مي آيد كه همه زندگي اخلاقي درگير نوعي تفسير مـي شـود كـه بـه ب . مي كنند
 . صورت ناب قابل پذيرش نيست

 بزرگترين متفكري كه اين انتقادها را سازمان . همه اينها كه ذكر شد از جمله انتقادهاي آيين سوم است
 ر عام نوعي از بحث را پيش كشيد كـه او با انتقادش به اخلاق مسيحي و فهم ديني بطو . داد، نيچه بود

 وقتي از خواست قدرت حرف مي زد اين نكته در آن نهفته بود . با باقي بحث هايش هماهنگي داشت
 كه ما اخلاق را به دلايلي مي سازيم و افراد براي دسـتيابي و شـوق كـسب قـدرت و حفـظ آن، ايـن

 . احكام اخلاقي را سازمان و به نظر همه مقدس جلوه مي دهند

 آيين هايي كه وانمود مي كردند كه پي سعادت - به نظر مي آيد كه از زمان نيچه، از شر دو آيين قبلي
 . اين سومي يك ريشه قديمي هم دارد كه ارسطو است . خلاص مي شويم – بشر هستند

 مربوط مي كند و در كتـاب شـشم اخـلاق نيكـو ) phronesis ( ارسطو اخلاق را به حكمت عملي
 بهترين شكلي به ما نشان مي دهد كه اخلاق در گرو زندگي واقعي و عملـي معنـي دارد و ماخوس به

 فقط با آن ساخته مي شود و با آن به خيلي از موازين زندگي مادي و قدرتي انسان وابسته مي شـود و
. حتي مشروع جلوه مي كند
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 اخلاق پزشكي : بخش دوم
 بـه نظـر مـي آيـد . ر اخلاق نوع سـوم هـستم با اين مقدمه بر شما روشن مي شود كه من طرفدا

 خدمتي كه فلاسفه اخلاق مي توانند به پزشكي بكنند كمتر است تا خدمتي كـه پزشـكان و البتـه
 . بيماران مي توانند به فلسفه اخلاق بكنند

 يكي از جنبه هاي اصلي اخلاق پزشكي اين است كه ما عاقبت مي توانيم بر مسأله حساسي انگشت
 بنـا بـه اخـلاق مـن كـه چنـين . زندگي كردن و زيستن در اين جهان مربوط مي شود بگذاريم كه به

 . زندگي مي كنم و در اين شرايط تاريخي زندگي مي كنم، آگاهي از مرگ، امر حياتي است

 من نمي توانم به زندگي ام معني بدهم مگر آنكه مرگ آگاه باشم، مگر اينكه بدانم خواهم مرد، مگـر
 در نتيجه براي يك آدم حتي خودكشي مي توانـد موجـه . عش را هم انتخاب كنم اينكه تا حدودي نو

 از نظر يك آدم، اگر پزشك به او دروغ بگويد، يا بيمار را آگاه نكند كه در معرض مرگ فوري . باشد
 . است، عمل غير اخلاقي انجام داده است، ولي از نظر يك آدم ديگر شايد چنين نباشد

 پزشـك نمـي توانـد از يـك . تي انتظار شنيدن حقيقت را نداشته باشد او ممكن است از پزشكش ح
 پزشك نمي داند كه به بيمارش مي تواند راست . اصل همگاني حقيقت گويي تبعيت كند و نمي كند

 . بگويد يا نه

 بسياري از آدم ها مثل من ادعا مي كنند كه از مرگ نمي ترسند و دلشان مي خواهد بداننـد كـه كـي
 ايـن . وقتي به آنها مي گويي كه سرطان داري و بزودي خواهي مرد، از هم مـي پاشـند مي ميرند، اما

 باعث مي شود كه پزشكان خود به خود جنبه هاي خـاص را در نظـر بگيرنـد و عـام بـودن فلـسفه
 . اخلاق نزد آنها كم رنگ شود

 پزشـكي كـار در عرض چهار پنج سال گذشته دعوايي بين نويسندگان فلسفه اخلاق و كساني كه در
 ( ك تيـ يوا گـري حـاكم اسـت؛ زيـست اخـلاق يعنـي ب مي كنند درگير شـده كـه كـدام اينهـا بـر دي

Bioethics ( يا اخلاق پزشكي؟ 

 اصل داستان اين است كه ما با هر دو رو بروييم و بايد بتوانيم هم اينها را از هم متمايز كنـيم و هـم
 ه اخير مسائل عظيمي در زمينه زيست اخـلاق يـا در دو سه ده . حلقه هاي ارتباطي شان را پيدا كنيم

 اخلاق علوم زيستي، اخلاقي كه به خاطر پيشرفت علوم زيستي پديد آمده، پيش روي ما قرار گرفتـه
 . است

 يكـي در دهـه . به نظر مي آيد ما دو انقلاب بزرگ زيست شناسي را در قرن بيستم از سر گذرانده ايم
. انبوهي از بيماري هاي عفوني را درمان كرد كه به كشف پني سيلين منجر شد كه ۳۰
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 . اتفاق افتـاد و آن پيـشرفت عظـيم ژنتيـك بـود ۹۰ و ۸۰ انقلاب دوم كه خيلي وسيع تر است در دهه
 از ساده تـرين امـور مثـل يـك عمـل . پيشرفتي كه تأثير آن بر زندگي تك تك آدم ها محسوس است

 جنسيت جنيني كه قرار است متولد شـود؛ و دسـت جراحي زيبايي، تا پيچيده ترين امور مثل انتخاب
 . بردن در ژن ها، كه به نظر مي آيد در يكي دو دهه بعد انجام خواهد شد

 يكي اين است كه وقتي ما . انقلاب بيولوژيك در واقع با ژن درماني مشكلات عظيم اخلاقي مي سازد
 در شـش . ديگر را بر مـي انگيـزيم جنيني را در رحم مادر ژن درماني مي كنيم، نمي دانيم چه عواملي

 ماه گذشته اين بحث ميان بسياري از كساني كه در ژن درماني درگيرند پديد آمد كه امكان دارد با اين
 . كار بيماري هاي ديگري براي جنين ايجاد كنيم

 بـه من تا اينجا به جن . اين باعث شده كه در مورد چند كاري كه تا حالا انجام داده اند، سردرگم بشوند
 علمي آن كـار دارم و سـوال مـن ايـن – هاي اجتماعي آن كاري ندارم، فقط به خود پژوهش پزشكي

 است كه ما تا كجا حق داريم پيش برويم؟

 اگر ما بتوانيم جنسيت جنين را تعيين بكنـيم بـا . اما اشكال جنبه هاي اجتماعي آن خيلي آشكار است
 ين است كه در كـشورهاي عقـب افتـاده، حتـي در مشكل اجتماعي بزرگي رو به رو مي شويم و آن ا

 در . بعضي كشورهاي در حال پيشرفت مثل چين هنوز فرهنگ اجتماع چنان است كه پسر مي خواهند
 مي روند دخترهاشان را . اين امر مسائل اجتماعي عظيم ساخته است . نتيجه انتخابشان پسر خواهد بود

 . مي اندازند

 ي كه بطور طبيعي نسبت بيش و كم نزديك بين دو جـنس را نگـه مي توانيد تصور كنيد آن اصل آمار
 مي دارد به هم خواهد خورد و زندگي اجتماعي بخصوص در جوامع بسته نسل بعـد دشـوار خواهـد

 . همين مسائل در مورد شبيه سازي اتفاق مي افتد . شد و هزار مشكل ديگر پديد خواهد آورد

 چـون كـم و . ژنتيك مسائل عظيمي را باعث شده اسـت از آن بدتر كشف نورونهاي آينه اي در علوم
 مي توان كاري كرد كه جنين بيشتر يـا كمتـر يـاد . بيش مي توان در ميزان يادگيري آدم ها دخالت كرد

 بيشتر ياد گرفتن را كسي مانع نمي شود، اما كمتر را خيلي هـا مـي خواهنـد بـراي اينكـه قـرن . بگيرد
 و من نمي دانـم واقعـا چـه نتـايج اجتمـاعي از آن پديـد . مند هاست كه سعي دارند آدم ها چيزي نفه

 . خواهد آمد

 برخـي از . به هر حال بحث من امروز مربوط به مسائلي است كه در اخلاق پزشكي مطرح مـي شـود
. مسائل بيش و كم حل شده مثل مرگ مغزي و ديگر مشكل زيادي از نظر اجتماعي با آن نداريم
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 ولـي دو . ات حاكمه همه پذيرفته اند كه مرگ مغزي به معني مـرگ اسـت از قانون گذارها گرفته تا هي
 اين دو تـا . يكي مسأله اتانازي است و ديگر سقط جنين . مسأله هست كه براي ما ايراني ها مهم است

. براي ما الان مهم است و بايد روي آنها بيشتر بحث بكنيم

 ايـن . وريم كه بايد بتـوانيم حلـش كنـيم در زمينه عملي اخلاق پزشكي هم دائم به مشكلاتي بر مي خ
 . مسائل نه فقط پيش روي ما بلكه پيش روي همه جوامع پيشرفته قرار دارد

 مثلا ما تا چه حـد حـق داريـم آدم هـا را ابـزار . يكي از مشكلات به پژوهش هاي علمي بر مي گردد
 داراي ايـن حـق اخلاقـي آيا از اينجا به بعد . تحقيق پزشكي كنيم؟ مي دانيم كه مريضي دارد مي ميرد

 هستيم كه روي او داروهايي را آزمايش كنيم كه مرگ را جلو بيندازد، در عوض موجب دردهايي هـم
 بشود ولي نتيجه اش تحقيق پزشكي درخشاني باشد كه كمك كند به اينكه هزاران مريض ديگر كمتـر

 . درد بكشند؟ دكترها مدام با اين موضوع مواجه مي شوند

 رين مشكلاتي كه پزشكان در مورد بيمار سرطاني با آن مواجـه انـد ايـن اسـت كـه آيـا يكي از بزرگت
 داروهاي مسكن به او بدهند كه دردش را كم مي كند امـا مـرگش را جلـو مـي انـدازد؟ آيـا بـا جلـو
 انداختن مرگش به سوگند پزشكي خيانت نكرده اند؟ و اگـر ايـن داروهـا را ندهنـد دردهـاي مهيبـي

 . تحملش براي هيچ آدمي ممكن نيست خواهد كشيد كه

 . اين مسائل ريزي كه براي هر دكتري پيدا مي شود او را ناچار مي كند كه بـه ديگـران مراجعـه بكنـد
 ناچار مي شود به آدم هايي مراجعه كند كه به اخـلاق . چون آنجا ديگر تخصص پزشكي كارگر نيست

 فلسفه اخلاق كار كرده باشند، پزشكان مجبور در ايران چون كساني نيستند كه در زمينه . فكر كرده اند
 . مي شوند به تجربه هاي جهاني روي بياورند و درست هم همين است

 ايـالات متحـده مـاده اي ۱۹۵۰ در عهدنامه پزشكي دهـه . رابطه ديگر رابطه پزشكان و پرستاران است
 ش از هـر كـس در او بـي . آمده كه بر اساس آن پرستار موظف است دستورات پزشك را رعايت كنـد

 . مقابل پزشك مسئول است

 . در آن تجديد نظر شده آمده است كه تعهد اول پرستار به بيمـار اسـت ۹۰ در همين قانون كه در دهه
 پرسـتار در حـال . يعني پرستار گاهي مي تواند تشخيص دهد كه دسـتور پزشـك قابـل اجـرا نيـست

 . زشك را تيمارداري است و موظف است بيمار را در نظر بگيرد نه پ

 در بيمارستان هاي ايران بخصوص پيش از انقلاب و در مرحله انقلاب پزشكان تـا جـايي نـسبت بـه
. پرستاران خشن بودند كه حتي كتك شان مي زدند و چند مورد معروف در اين زمينه وجود دارد
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 زشـك تخطـي در واقع در قانون آمريكا به دقت تعيين شده كه پرستاران كجاها مي توانند از دسـتور پ
 هر كسي كه سر و كارش با عمل جراحي افتاده به پرستاراني برخورده است كه به امر مراقبت از . كنند

 ولي در ايران رابطه بين پزشك و پرستار هنوز بـه شـكل ابتـدايي . بيمار، بيشتر از پزشك وقوف دارند
 . تحكم پزشك استوار است

 استوار شده كه حتي به قلمرو داروخانه ها كشيده اخلاق پزشكي ايران بقدري بر اساس اقتدار پزشك
 . نوعي اقتدار در جامعه پزشكي ايران شكل گرفته كه آنها را تافته جدا بافته جامعه كـرده اسـت . است

 . آنها كراواتشان را در همه انقلاب حفظ كردند

 لـه و لـورده آنها نظام پزشكي را حفظ كردند در حالي كه سنديكاهاي ديگر، مخصوصا از آن كارگران
 مثـل مـسافرت بـه خـارج و . شد، آنها حقوقي را براي خود حفظ كردند كه لايه هاي ديگـر نداشـتند

 و اين بر مي گردد به اولين رويكردهاي جامعه ايران بـه پزشـكي . تماس گرفتن با دانشگاههاي خارج
 يا به . هندس شوند مدرن، موقعي كه دخترهاي نسل مادر من مثلا آرزوشان اين بوده كه زن پزشك يا م

 من دو مـورد آن را . اقتدار اجتماعي بر مي گردد كه ريشه آن در خيلي از مباحث جديد پزشكي است
 يكي كارهاي اصلي فوكو است در زمينه پزشكي مانند زايش درمانگاه و تـاريخ . فوري به ياد مي آورم

 كـه معماي سـلامتي ه به نام ديوانگي، و ديگري كتاب خيلي زيبايي كه گادامر در هشتاد سالگي نوشت
 . در آن به اين جنبه ها پرداخته است

 حالا حدود چهار دهه است كه در آمريكا بطور كامـل و در اروپـا هـم در بعـضي نقـاط، كميتـه هـاي
 . اين كميته هاي پزشكي هم به دكترها كمك مي كنند و هم به بيماران . پزشكي راه افتاده است

 به بيمار در همان قدم اول كه وارد بيمارستان مي شود توضيح مي دهند كه حقوق او چيست و اينكـه
 به پزشكان هم در مورد همه اين مسائل ريز اخلاقـي كـه در . چه نوع رضايتي مي تواند بدهد يا ندهد

 . هر عملي اتفاق مي افتد مشورت مي دهند

 ق در اين كميته ها از تعـداد كشيـشان بيـشتر شـده تقريبا پنج سال است كه تعداد فيلسوف هاي اخلا
 است و به نظر مي آيد كه تكيه بر بحث عقلاني در مورد مسائل اخلاقي در ايـن گونـه بيمارسـتان هـا

 . بيشتر شده و تكيه به ايمان و باور ديني كمتر

 ر مباحـث نكته ديگـري هـم كـه د . اين كميته ها بسيار فعال اند و در هر امر جزيي حق دخالت دارند
 . پزشكي براي آنها مطرح است ولي در ايران تقريبا هيچ مطرح نيست، سهميه پزشكي است

 اينجـا پيـر سـتيزي امـري . بودجه اي دارند كه مي دانند چه مقدارش را صرف چه مريض هايي بكنند
ان مي دانيد كه در جوامع غربي سالخوردگان از حقوق زيادي برخوردارند و در بيمارسـت . كليدي است
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 در دانمـارك نمونـه عـالي . بيـشتر از همـه در دانمـارك . ها بخش هاي خاصي براي پيران وجود دارد
 پزشكي براي پيران وجود دارد و همه آدم هاي پير بايد آرزو داشته باشند كه اگر مريض شدند برونـد

 . شود بر عكس مرگ پيرها طلب مي . ولي در كشور ما اين امتيازات مطلقا وجود ندارد . دانمارك

 اتانازي و سقط جنين : بخش سوم
 نكاتي كه در دنيا روي آنها كار شده است و هـر دو . مايلم به دو نكته اصلي زايش و مرگ بپردازم

 . نكته به نحوه تلقي اجتماعي از زندگي بر مي گردد

 كـشوري كـه حكـومتش دينـي . اين تلقي در يك كشور مدرن با كشوري مانند كشور ما تفـاوت دارد
 كشوري كه به سنت و عرف و عادت هاي كهن تكيه دارد و كشوري كه مردمانش هنوز تحـول . است

 در نتيجه به شرايطي كه اتفاقا در آن افتاده اند مثـل تكنولـوژي . واقعي مدرن شدن را تجربه نكرده اند
 . جديد تسلط ندارند، راجع به آن اصلا فكر نمي كنند يا به سرعت از آن عبور مي كنند

 اين مسأله اهميت دارد كه ببينيم خردورزي اخلاقي غربي ها در ايـن دو مـورد چـه كمكـي مـي اينجا
. يكي مسأله سقط جنين است و ديگر اتانازي . تواند به ما بكند

 بنا به آمار سازمان بهداشت جهـاني . اكنون نزديك يك ساعت است كه من براي شما صحبت كرده ام
 رقم وحشتناك است و گاه روزانـه . ين غير پزشكي مرده اند زن بر اثر سقط جن ۳۰ در اين يك ساعت

 . نفر مي رسد ۷۵۰ به

 . از اينجا مي آيد ۹۰ اولين و مهمترين موضوع بحث غربي ها بخصوص در آمريكا در دهه

 انبوهي فيلسوف و فيلسوفان اخلاق درباره اش نوشته اند و حجم كتابهايي كـه در ايـن زمينـه منتـشر
 ط جنين موضوع اين است كه بالاخره صاحب اين بچه كيـست؟ مـي پذيرنـد در سق . شده عظيم است

 اما پـدر چـه مـي . چون او را در رحمش مي پرورد و به دنيا مي آورد و بزرگ مي كند . كه مادر است
 . شود؟ در اين تصميم گيري، تصميم گيري مادر نهايي شناخته مي شود

 اگر هست بنا به اصلي كه . است، يا نه ) person ( نكته دوم اين است كه آيا جنين يك آدم يا شخص
 ولي اگر آدم نيست و فقط بالقوه هست . همه ما مي پذيريم كه آدم نبايد كشت، نمي شود سقطش كرد

 . مي شود

 چـون هـر . اگر بگوييم بطور بالقوه قرار است او به آدم تبديل شود و نمي شود، كار سخت مي شـود
چون آنجا هم ما مـانع آن مـي شـويم كـه يـك . ار گذاشته شود نوع جلوگيري از بارداري هم بايد كن
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 چون منطق بالقوه را نمـي . موجود بالقوه اي ساخته شود و در نتيجه به يك معني او را نابود كرده ايم
 . ناچاريم به اين بحث بپردازيم كه آيا او آدم هست يا نيست . توانيم بپذيريم

 فحه اي مقالات و كتابها بحـث بـه نفـع كـساني تمـام به نظر مي آيد در حجم عظيم چند صد هزار ص
 حـالا چـرا . نمي شناسند و فكر مي كنند كه مي توان او را از بين برد " شخص " شده كه جنين را يك

 جنين تا اين حد مسأله ماست؟ به اين دليل كه ما هنوز در جامعه خود نتوانسته ايم به راههـاي قطعـي
 آدم هـا زنـدگي و آميـزش جنـسي دارنـد و نمـي تواننـد . ابيم براي جلوگيري از ايجاد جنين دست بي

 امكانـاتي . در اين جريان خطر آفرينش يك موجود زنده وجود دارد كه شـايد نخواهنـد . نداشته باشند
 . بنابراين آبستني بيرون از اراده اتفاق مي افتد . كه در دنيا هست هنوز صد در صد نيست

 يل فرودستي اجتماعي، اعم از اينكه همسر داشته باشـند يـا نـه، از آن تلخ تر اين است كه زن ها به دل
 ما چگونه مي توانيم از زني كه مورد تجاوز قرار گرفته بخواهيم موجودي . مورد تجاوز واقع مي شوند

 را در شرايط ناخواسته در رحم خود بزرگ كند و به دنيا بياورد و مسئوليتش را تا آخر عمر بپذيرد؟

 فكر كنيد كه شمار زناني كه مورد تجاوز قرار مـي گيرنـد، زيـاد و تكـان دهنـده يك لحظه با خودتان
 آمـار همـواره نمـي . در جوامع پيشرفته تر آمار دقيق است، در جوامع عقب مانده دقيـق نيـست . است

 اما به هـر حـال بـسياري از ايـن تجاوزهـا . تواند دقيق باشد چون غالبا اينگونه موارد اعلام نمي شود
 . حاملگي مي شود منجر به

 به چه دليل ما به خودمان حق مي دهيم از زن بخواهيم كه موجودي را كه نمي خواسـت، و از مـردي
 كه نمي خواست بزرگ كند و از اين پس تمام زندگي اش را صرف او كند؟

 زنان زيادي به دلايل اجتماعي بدون ميل خود ازدواج كرده اند و از . حالا اين را خفيف ترش مي كنيم
 چرا بايد بچه او را نگه دارنـد؟ چـرا بايـد نتـايج امـر . حد اقل خوششان نمي آيد . مردهاشان متنفرند

 ناخواسته به آنان تحميل شود؟ داراي اين حقوق هستند كه نخواهند و در بسياري جوامـع ايـن اتفـاق
 . در برخي از ايالتهاي آمريكا و تقريبا در تمام كشورهاي غربي . افتاده است

 ال اگر قرار است كه براي آدم اين حقوق را قائل باشيم كه براي زندگي خودش به عنوان يك به هر ح
 انسان تصميم بگيرد و اين آدم زن باشد و قرار باشد كه او مساوي مـرد باشـد، مجبـوريم ايـن را هـم

 به ندرت مردها با اين مشكل . بپذيريم كه او درباره نحوه زيستن بعد از اين خود در دنيا تصميم بگيرد
. برخورد مي كنند
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 مردهايي هستند كه ميل ندارند بچه دار شوند اما وقتي همسرشان حامله مي شود تن مي دهنـد و مـي
 ولي براي آنها از نظر اجتماعي بخصوص در كشوري مثل كشور ما آسان است كه همسر خود . پذيرند

 اما زن چه؟ به سادگي بگويند من تحمل ندارم و مي روم . را ترك كنند و بروند

 كانت كه . اين آن مسأله كليدي است كه سبب مي شود ما نسبت به سقط جنين جور ديگري فكر كنيم
 همه را بر اساس همان اصل اول مي گذاشت . از اعدام بشدت دفاع مي كرد با سقط جنين مخالف بود

 ي شـد كـه كه حق حيات آدم ها را بايد به رسميت شناخت و اساسا اين بحث در آثـارش مطـرح نمـ
 . جنين آدم است يا نيست

 من اطمينان ندارم كه بحثي كه آلان مي كنم و موضعي كه مي گيرم درست باشد، من اطمينان ندارم كه
 موضع من اين است كه زنان مي توانند راجع . عقلاني باشد اما فكر مي كنم بايد درباره آن بحث شود

 فقـط در يـك چيـز . ه همه با من همراه باشـند ولي اصراري ندارم ك . به جسم خودشان تصميم بگيرند
 اصرار دارم؛ ما حق نداريم اين بحث را ببنديم و نمي توانيم با گفتن اينكه بنا بر فـلان كتـاب مـذهبي

 . سقط جنين حرام است، بحث را خاتمه يافته تلقي كنيم

 چشم خـود را بـه روي در واقع ما . اگر ما اين راه را ببنديم راههاي وحشتناك ديگري را باز كرده ايم
 . سقط جنين هاي غير قانوني عظيم بسته ايم و آدم هايي را كه بحث مي كنند محكوم كرده ايم

 از فيلسوف ها، از معلمـان . تنها راه درست اين است كه موضوع را به يك بحث اجتماعي تبديل كنيم
 كنند و مهمتر از همـه بايـد اخلاق، از روحانيان و از همه بخواهيم كه با حقوق برابر درباره اش بحث

 . در اين ميان صداي زنها را شنيد

 بـه eu از دو لفـظ يونـاني ( موضوع دوم كه به نظر من كليدي است درباره بهمرگي يا اتانازي اسـت
 مي توان لغت را هم راحت كشتن معني كرد، هم راحت ). به معناي مرگ Thanatos معناي خوب و

 . هم بهمرگي، هم بهكشي . مردن

 اصرار من بـر ايـن اسـت كـه . صرار دكتر محمد رضا باطني اين است كه كشتن در ترجمه لغت بيايد ا
 يعنـي از اول از . دليلش اين است كه كـشتن بـار بحـث را سـنگين مـي كنـد . لغت مرگ در آن بيايد

 . مخاطب مي خواهيم كه به كشتن رضايت بدهد

 يكـي از دوسـتان مـن كـه . ي سير شـده انـد به هر حال مسأله اين است كه افرادي هستند كه از زندگ
 مي گفت وقتي بـه ديـدن . پزشك است تعريف مي كرد كه يكي از روشنفكران مشهور داشت مي مرد

مي گفـت بـر مـا . او رفتيم بقدري درد مي كشيد كه مرا صدا كرد گفت ديگر تحمل ندارم، راحتم كن
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 مي گفت وقتي آمد بيرون بـه . و مردن هم آشكار بود كه داستان عبارت است از چند هفته درد كشيدن
 . » كاش مي توانستيم « دكتر همراهش گفت

 اين را كسي مي گويد كه آدم بسيار با وجدان و باشرفي است كه قسم خـورده كـه حيـات آدم هـا را
 حفظ كند اما در عمل پزشكي به يك جايي مي رسد كه احساس مي كند نمي توانـد بـه ايـن وفـادار

 . مريض در طول روزها و هفته هاي آينده خواهد مرد قطعي است كه . باشد

 پس چرا درد بكشد؟ آيا در شأن انساني او هست كه به اين وضع كشيده شود؟ اگر خودش بخواهد و
 در آگاهي كامل از ما بخواهد كه به زندگي اش پايان بدهيم چرا ندهيم؟ دو نوع مي توانيم با موضـوع

 . گر اينكه رهايش كنيم تا بميرد يكي اينكه بكشيمش، دي . برخورد كنيم

 فعـال يعنـي . فعـال و غيـر فعـال : اينجا دو نوع اتانازي شكل مي گيـرد . بين اين دو بايد انتخاب كنيم
 شرط اول اين است كه او . غير فعال يعني ابزار زندگي را از او دريغ كنيم . دخالت كنيم و او را بكشيم

 . در آگاهي كامل اين را گفته باشد

 هلندي ها يك كشتي ساخته انـد و . هلند، ايالت ارگون در آمريكا و بلژيك اين اتفاق مي افتد الان در
 در نزديكي استراليا متوقف كرده اند تا استراليايي هايي كـه مـي خواهنـد اتانـازي كننـد برونـد بـه آن

 . كشتي، و از شر زندگي خلاص شوند

 حق زندگي، حق مرگ : بخش چهارم
 آدم هايي هستند كه هنوز چنـدان آگـاهي . نمي شود كه درد مي كشند داستان در كساني خلاصه

 دارند كه به صراحت بگويند نمي خواهند در شرايط رقت بار بميرند يا به وضعي دچار شوند كـه
 . مرگ شان از جانب نزديكان خواسته شود

 اضر باشد كه از يكي از نزديكان خود من آلزايمر پيشرفته اي دارد اما به نظر نمي رسد به هيچ وجه ح
 من نمي توانم جاي او تصميم بگيرم اما اگر در اوايل بيماري وقتي هنوز اينقـدر آگـاهي . اين دنيا برود

 داشت كه نسبت به انتخاب مرگ و زندگي اش تصميم بگيرد، تصميم مي گرفت كه به شـرايط خفـت
 . وز نيفتد باري كه دارد دچار نشود، وظيفه اين بود كه به او كمك شود تا به اين ر

چندي پيش بي بي سي فيلمي نشان مي داد از خانم مسني كه مراسم با شكوه مرگش را تعيـين كـرده
 از دوستان و اطرافيانش خداحافظي كرد و پس از رفتن آنها بـه اتـاق رفـت و دارويـي را كـه در . بود

 گي اسـت كـه هـر به نظر من مي آيد اين مرگ با شكوه ترين مر . اختيارش گذارده بودند خورد و مرد
. آدمي بايد بخواهد و مرگ هاي ديگر سخت است
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 يكي ديگر از دوستان پزشك تعريف مي كرد كه يك بار يك زن سـالخورده تـركمن را معالجـه كـرده
 پسر پيرزن آمد و گفت دكتر بيا . پيرزن آنجا خوابيده بود . بود، و چند سال بعد گذرش به كومه او افتاد

 ي گفت او در خفت بار ترين شرايط در حـالي كـه مگـس و حيوانـات م . دست پخت خودت را ببين
 وقتي دكتر بيـرون آمـد بـا همـه سـوگند . موذي گردش كرده بودند، گوشه كومه افتاده بود منتظر مرگ
 . بقراطي كه خورده بود، دلش به درد آمد و گفت اشتباه كردم

 به هر قيمت نگهداشـتن بيمـار اصـل پزشكان زيادي در زندگي شان مي توانند به اين نتيجه برسند كه
 آدم حق دارد از ديگران بخواهد كمـك كننـد كـه ايـن زنـدگي . تقدس زندگي ضروري نيست . نيست

 من مي دانم كه آدمهايي كه مي خواهند خودكشي كنند خيلي وقت ها پشيمان مـي شـوند، . پايان بيابد
 . ولي آدم هايي را هم مي شناسم كه مرگ را انتخاب كرده اند

 به آدم مي گوييم حق دارد زنده باشد، چطور مي توانيم بگوييم حق ندارد بميرد؟ جايي كه يك آدم ما
 . خسته شد و به آخر راه رسيد نه فقط حق دارد برود بلكه ما هم حق داريم كمكش كنيم كه برود

 جنين هايي هست كـه بلافاصـله تـشخيص داده مـي . همين موضوع در مورد جنين هم صدق مي كند
 يعني در حالتي هستند كه به آن مـي . د به سرعت خواهند مرد يا زندگي رقت باري خواهند داشت شو

 بنابراين چرا باشند؟ آيا در اين صورت مادر حق ندارد درباره بـود و . گويند آخرين حد عقب افتادگي
 نبود آنها تصميم بگيرد؟

 اي خودشان تصميم بگيرند؟ اينها آن ما حق داريم جاي ديگران تصميم بگيريم ولي آنها نمي توانند ج
 نكته هاي اصلي اخلاقي است كه ما را رو در روي مرگ قرار مي دهد ولـي راجـع بـه آن فكـر نمـي

 حفظ زندگي به هـر قيمـت و . فلسفي، اخلاقيات زندگي است – اخلاقيات سنتي اعم از مذهبي . كنيم
 بارها در مقابل اين بحث ها نتـايج . كنيم به نظر من مي آيد كه ما بايد به اين مسائل فكر . به هر شكل

 يكي از دوستان پزشك من وقتـي دربـاره اتانـازي بحـث مـي . اجتماعي خطرناكش مطرح شده است
 كرديم با دلخوري و خشونت گفت تو در كشوري زندگي مي كني كه در آن هر روز اتانازي اتفاق مي

 ايط بيماران را به مرگ نزديك مي كنيم نه به ما در بدترين شر . ما پزشكان مشغول اين كار هستيم . افتد
 اگر به آدمهاي نـدار . و تو راهي را پيشنهاد مي كني كه نتايج خطرناك اجتماعي خواهد داشت . زندگي

امكان بدهي كه از اين محمل براي كشتن آدمها استفاده كنند، نتايج اجتمـاعي اش وحـشتناك خواهـد
 . بود

 يد به جنبه هاي اجتماعي هم بپـردازد امـا بـراي ايـن كـار يـك من شك ندارم كه هر بحث اخلاقي با
 به نظر من آغاز اين بحث هـيچ . بايد بحث درباره آن امكان پذير باشد . حدي از آزادي فكر لازم است

آدم هاي بخردي كه توانايي ورود به اين بحث را بنا بر تجربه شـان . لطمه و ضرري به كسي نمي زند
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 هاي ديگري كه مي توانند درباره زندگي و بودن در دنيـا فكـر كننـد، همـه آدم . دارند پزشكان هستند
 . هستند

 براي من هيچ چيز رقت بارتر از اين نيست كه ما اين مباحث را ببنيديم به ادعاي اينكه مـثلا در فـلان
 لي سوال اص . به نظرم بايد بتوانيم درباره اينها مثل حكم اعدام بحث كنيم . كتاب جور ديگر آمده است

 شما يك نفر را اعدام مي كنيـد بـه دليـل اينكـه آدم كـشته . فلسفي همچنان سر جاي خود باقي است
 . اعدام مي كنيد و بعد از مدتي مي فهميد كه اشتباه كرده ايد . است

 ايـن . آدم عاقل كاري نمي كند كه راه بازگشت بـسته شـود ! چه راهي براي برگشت وجود دارد؟ هيچ
 ما نمي توانيم آدم ها را اعدام بكنيم چـون نمـي تـوانيم زنـدگي را بـه آنهـا . جنبه عقلاني بحث است

 . اگر حبس ابد شده باشند، آزادش مي كنيم . برگردانيم

 پسر جواني كه به حبس ابد محكوم شده بود و حالا ديگر مرد . اين اتفاق چند ماه قبل در فرانسه افتاد
 اما اگر اعدامش كـرده بودنـد ديگـر راه بازگـشت . ميانسالي شده بي گناه شناخته شد و آزادش كردند

 . وجود نداشت

 چون جان آدم ها ارزش ندارد كسي بـه آن فكـر نمـي . در كشور ما اساسا اين مسائل مطرح نمي شود
 من مي دانم كه قوانين استوار به احكام ديني امكان اجراي . كند، اما وظيفه ما كه هست به آن فكر كنيم

 اضر نمي دهد اما فكر مي كنم بحث عقلاني در ايـن زمينـه مـانعي نداشـته چنين چيزي را در حال ح
 . باشد

 از جنبه هـايي هـم موفقيـت هـايي داشـته . خوشبختانه تا حدودي در ايران اين بحث پيش رفته است
 اما بعضي مسائل مانند اعدام . در مورد شبيه سازي در ايران ما به مشكل اساسي بر نمي خورديم . است

 نيازمند بحث هاي طولاني و سخت است ولي راهش اين است كه اين بحث ها عمومي و سقط جنين
 همه درگير آن بشوند و همه از تجربه هاي شخصي شان بگويند و همه از نحوه نگاهشان به دنيا . شود

 . بگويند

 جز آنكه در يك محيط آزادي نشرياتي منتشر . اين دمكراسي است و من راه ديگري براي آن نمي بينم
 اگـر چنـين نـشود مـا در همـين بيغولـه اي . وند و اين مباحث را پيش بكشند ما راه ديگري نداريم ش

 /. . چشم خود را به روي آن مي بنديم زندگي مي كنيم كه اتفاقات مهيب در آن مي افتد ولي ما

 حقوق معنوي سايت بي بي سي . مي رسد به علت اينكه سايت بي بي سي فارسي فيلتر شده، نشر مجدد اين مطلب خالي از فايده به نظر ن * (
.) و جناب آقاي بابك احمدي نيز كاملا محفوظ مي باشد


